
 
 
 
 

 در ایران    ورزیفلسفه و فلسفه ۀترجم
 

چند مطرح کردیم،  ترجمۀ فلسفه در ایران  وکیف  الی که دربارۀ کمؤسه سپاسخ به  در  
ابراز کردند  ارزشمندی    گو نظرهایوصورت گفت بهنظران  صاحبتن از مترجمان و  

 آوریم. که در اینجا می 

گاه  گکار ترجمه در انزوا انجام نمی:  یمحمود حداد  یرد، بلکه ذوق روز و خواست جامعه، آ
گاه، بر انتخاب مترجم اثر می ایرانی از ادبیات    یهی جامعهٔ بد  تصور  ها. طی قرنگذارد یا ناآ

در متون تهذیبی گلستان سعدی و ناصرخسرو، یا سخن فردوسی و غزل حافظ.    شدخلاصه می
نمی عادتی  چنین  توماسیک  شدبا  یا  موزیل  روبرت  به  ذبیحباره  امثال  کرد.  گذار  الله  مان 

منصوری نقش محلل داشتند. از آن پس هم همیشه ذوق خوانندگان معیاری برای مترجمان  
چند هسه، سوایگ، برشت، دورنمات، و با  چند شیلر مطرح بود، یکبوده. به این ترتیب یک

  .ی کلاسیک مانند تولستوی و چخوف هاثبات بیشتری کافکا و روس 
در   نوعی  زمینهٔ بنابراین  مشروطه  دوران  از  و   روایتگری،  مترجمان  میان  نانوشته  تفاهم 

هنر شاید    شناسی یا فلسفهٔ متون فلسفی و زیبایی  ۀ. اما در ترجمخورد خوانندگان به چشم می
اگر که مبد و  باشد.  تفاهم دوسویه خالی  این  ترجمه  أ جای  بگیرید، کوشش  هارا  ی فروغی 

داخلی هم نداشته. آقای احسان طبری شارح    ۀندبازتاب زای  ؛ ایشان پیروان زیادی هم نداشته 
تنگنای حزبی  آن هم در  آورد.  زدگی آلشناسی بومی هم که غرب جامعه.  بود،  بار  را  احمد 

علت این رخوت شاید این باشد که ذوق ملی ایرانیان هنوز به عرفان تمایل دارد و نه به فلسفه.  
ی یکدستی حاصل نشد که مفاهیمش به فلسف  واژهٔ دانش  ،این است که طی این چندین دهه

در جامعه محک بخورد و در زبان فارسی جا بیفتد. در محیط دربسته هم    میان مردم بیاید و
. پرسشی است مرسوم  دکنواژه آفرید و انتظار داشت میان مردم فهمی را هم منتقل    شودنمی

فلسفه جای طرح دارد. نیاز ملی    یر است؟ در ایران این پرسش بیشتر برایپذکه آیا شعر ترجمه
 ... نیاز به فلسفه شاید بروز چندان پررنگی در ایران ندارد.کندبه توفیق ترجمه خیلی کمک می

در وضعیت کنونی ایران چرا باید فلسفه ترجمه کنیم؟  ال که  ؤدر پاسخ به این س :  ابوذر نجفی
ای  ای مورد نظر است؟ طبیعی است که هر جامعهه وضعیتی و در چه حوزهپرسید چابتدا باید  

ایران را در سپهر  در هر حوزه اکنون  ای و در هر بعدی وضعیتی متفاوت دارد. من وضعیت 



 هشتادوچهارمشمارۀ  /سوموفصلنامه مترجم/ سال سی  / // // /38

شده و آغشته به سیاست  لحاظ قلمروهای متفاوت معرفتی فرهنگ، آشفته، درهمعمومی و به
وگویی  خواهند در خصوص امور عام گفتبینم. یعنی، وقتی ایرانیان در سپهر عمومی میمی

در گفتبه آشفتگی  و  دچار سردرگمی  باشند،  داشته  توافق  و  آراء  تبادل  و  مفاهمه  وگو  قصد 
گفتمی به شکست  منجر  که  این سردرگمی  علت  سیاسی  شوند.  قدرت  اهل  و شادی  وگو 
ایرانی استمی حال، با توجه به این  .شود، همواره مخدوش بودن قلمروهای معرفتی انسان 

وضعیت، ناشران خصوصی و مترجمانی که دغدغۀ توسعۀ اجتماعی و تفاهم میان ایرانیان در  
کتاب ترجمۀ  جز  گریزی  دارند،  را  عمومی  ترجمۀ هحوزۀ  چرایی  ندارند.  غربی  فلسفی  ای 

  وگو نهفته است. زیرا تنها فلسفه است که با زبان نقد و بست گفتهای فلسفی در این بنمتن
حوزه شناخت  مرزهای  است  قادر  انتقادی  کند تفکر  مشخص  را  فرهنگ  در    ؛ های  یعنی، 

های هنر، علوم تجربی و فناوری، دین و تاریخ و ادبیات. با مشخص شدن این مرزها  حوزه
وگوی شوند و گفتها مستقل میاست که با خردورزی و دوری از حوزۀ قدرت سیاسی، حوزه

شود. سیاست خودکامگی که مدام به ساحت فرهنگ تجاوز ع فرهنگی در آنها ممکن می موسّ 
 شود.شود و توسعۀ سیاسی در کنار توسعۀ فرهنگی آغاز میکند، نقد میمی

نجفیفر:  خزاعی کارکرد می،  جناب  دلیل  به  فلسفه  گشودن  فرهنگی  فرمایید  جهت  در  اش 
ید. ولی  آحساب میه  آن در ایران امروز) یک ضرورت ب  است که (ترجمهٔ گو  وبست گفتبن

گو گمک کند و خود به مانعی دیگر وبست گفتتواند به گشودن این بنای میچه نوع فلسفه
 ؟گو تبدیل نشودودر مسیر گفت

 
به نظر من فلسفۀ فرهنگ. چون جدال سیاست با فرهنگ را در ایران دیروز و  :  ابوذر نجفی

هم قرن  امروز،  اروپای  در  سیاسی  حاکمان  میان  در  دینی  تساهل  وجود  عدم  معضل  پای 
که آقای حدادی اشاره کردند، هم شاهد تحمیل عقاید  طور  بینم. ما در ایران، همانهفدهم می

صلب از بالا به فرهنگ هستیم و هم تحدید دلبخواهی روشنفکران از پایین به فرهنگ! فلسفۀ  
شناختی شکل گرفت. فلسفۀ فرهنگ  فرهنگ در قرن بیستم اروپا پس از چرخش زبانی و انسان

وگو شود، بلکه  نگاهی محدود یا دیدگاهی خاص نیست که باز خود منجر به مانعی برای گفت
ارزش  که  است  کند. علم  تلاشی  آن مشخص  در گوناگونی  را  فرهنگ  معرفتی ساحت  های 

نمی قرار  فناوری  مقابل  دین  و  هنر  حوزهمقابل  این  مرزهای  مشخص  گیرد.  فرهنگی  های 
ه طیفی  ها میسر شود. ذهن و فعالیت فکری آدمی بزیستی فکری این حوزهشود تا امکان هممی

شود تا امکان ترکیب آنها را بدون تناقض ممکن  های مختلف تجزیه و بررسی میاز شناخت
آنچه الویت و اهمیت دارد فلسفه است و نه فیلسوفان! از فرم زندگی مرید و مرادی زمانی    کند. 

 از معرفترها می
ً
ای  پرداز نظریهشناسی بگوییم و نه از فلان فیلسوف و نظریهشویم که مثلا

 تر است از کدامـمل آن بهـباط با دومین پرسش شما یا مکـشناسی. در ارت ت ـخاص در معرف 
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 ها الویت دارند، هم بپرسیم.فلسفه 

به گمانم  ،  فلسفه کشاند  یسوپس از انقلاب به  ژه ی وما را به... عللی که  :  رحمان افشاری
شاید اکنون دیگر   اند. شده  زیاند، بلکه حادتر نتنها حل نشدهمسائل ما نه  رای است، ز  ی هنوز باق

نتوان مانند سابق تقابل سنت و مدرنیته را علت اصلی دانست، بلکه زمانهٔ ما مفهوم دیگری  
کند، شاید بتوان مفهوم «نجات» را، به همان تعبیری که در شعر هُلدرلین آمده است،  طلب می

نجات  ت.  دانس   آوردن به فلسفه و نیز ترجمهٔ آثار فلسفیگویاتر و رساتر برای ضرورت روی
آینده، حتی نجات سیاست، سنت،   آدمیان، نجات  و  ایران، نجات زندگی  چه چیز؟ نجات 

ورزی و نیز اندیشیدن  زبان. وضع کنونی چنان پیچیده است که درک آن بدون فلسفه و فلسفه
اگر ممکن   برای نجات  دلیل است که .  نباشد، بسیار دشوار استبه راهی  به همین  درست 

محدود کردن فلسفه و ترجمهٔ  آثار فلسفی به این یا آن فیلسوف، به این یا آن فلسفه نه عملی  
اش به اخلاق است و به عملی نیست، زیرا هرکس علایقی دارد: یکی علاقه. است نه مطلوب 

از دین فلسفهٔ اخلاق می آیا اخلاق مستقل  پاسخ دهد که  ما  این پرسش کنونی  به  تا  پردازد 
  اش فلسفهٔ ممکن است یا نه؟ آیا اخلاق بر دین مقدم است یا دین بر اخلاق؟ دیگری دغدغه

آلمان.  یا  فرانسه  معاصر  فلسفهٔ  دیگری  آن  و  باستان،  یونان  فلسفهٔ  دیگر  کسی  است،  علم 
اینمی اینان را پند داد که به این یا آن فیلسوف، به  ن یا آن فلسفه بپردازند. چنین کاری توان 

منع می فلسفه  بزرگ  به سرسرای  ورود  از  را  ما  زیرا  نیست،  از مطلوب هم  فقط یکی  و  کند 
اند، اما به گمانم  بسیار مهمشده  مطرح اآنکه هر سه پرسش  ب  .گشایدهای آن را برای ما میاتاق

ها بیرون از حوزهٔ ترجمه  ندارند، زیرا پاسخ به آن  مترجمنامهٔ  پرسش اول و دوم تناسبی با فصل
دیگر این خطر وجود دارد که ترجمهٔ آثار فلسفی  است که دغدغهٔ اصلی مجله است. ازسوی

ورزی است که  ورزی اشتباه کنیم و گمان بریم که ترجمهٔ آثار فلسفی نوعی فلسفهرا با فلسفه
نیست ک  به  .چنین  است  مجله  در  طرح  مناسب  سوم  پرسش  فقط  من  آن نظر  به  هنوز  ه 

مینپرداخته بهایم.  را  آن  وضع  گونهتوان  هم  دهد  نشان  را  موجود  وضع  هم  که  کرد  بیان  ای 
ایم و چگونه باید  آثار فلسفی را در دوران معاصر چگونه ترجمه کرده  :مطلوب را. برای مثال

  ترجمه کنیم؟

ترجمه مربوط است یا نه، اگر هدف  ای دربارۀ  ال اول به مجلهؤاینکه دو س  بارهٔ درخزاعی فر:  
ترجمه قرار  ۀ  موضوع خارج از حوز  شیوه ترجمه بدانیم البته این  غایی ترجمه را بحث دربارهٔ 

ای نگاه کنیم، و  رشتهبین  یک حوزهٔ وان  عنگیرد، ولی اگر از درون حوزۀ مطالعات ترجمه بهمی
میان فلسفه و ترجمه از این منظر خارج از   امر در این حوزه توجه کنیم، بررسی رابطهٔ   به سابقهٔ 

توان از منظر فرهنگی و فلسفی نیز بحث کرد.  را می  هاالؤگیرد، هرچند این سحوزه قرار نمی
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الی است که ما را ؤفلسفه س  هٔ چرایی انتخاب یا عدم انتخاب کتابی خاص برای ترجمه در حوز
علایق این رشته    ۀخارج از حوز  ها نیز ثیرات فرهنگی ترجمهأکند و بررسی تبه فلسفه مرتبط می

 
ً
کند. نقشی که قرار  ال سوم معنی پیدا میؤال اول است که سؤ دو س  با ملاحظهٔ   نیست. و اتفاقا

آنها را نیز مشخص    نوع روش ترجمهٔ   ،های فلسفی در فرهنگ مقصد ایفا کننداست ترجمه
 توان دربارهٔ مقصد نمی  کارکرد متون فلسفی در جامعهٔ   و بدون ملاحظهٔ   کند. (یعنی در خلأمی

ال ؤپذیرم که این دو سها، میاین حرف   ۀرغم همصحبت کرد) به  متون فلسفی  روش ترجمهٔ 
مجل در  که  است  بحث    هایهشایسته  متشوفلسفی  گرچه  نوعیأ ند،  درآ نا  سفانه   بارهٔ گاهی 

 وجود دارد.و مترجمان فلسفه نظران ماهیت ترجمه در میان برخی صاحب

ورزی باید  سو هستم که بین ترجمۀ آثار فلسفی و فلسفهمن با نظر رحمان همابوذر نجفی:  
  بسنده باید کرد. اما برداشت  مترجم تفاوت قائل شد و در نتیجه به طرح پرسش سوم در مجلۀ  

آثار   ناشران  بلکه  نیستند  تنها مترجمان  این است که مخاطبان مجلۀ مترجم  مترجَم هم من 
های  شدۀ فلسفی به همت ناشران خصوصی و با محدودیتازآنجاکه اهم کتب ترجمه  هستند. 

گاهی  شود، طرح هر سه پرسش در مجله میاقتصادی تهیه و منتشر می تواند کمکی به خودآ
ایستاده بودیم، کجا  باشد که کجا  اهل نشر  و  به کجاناشران  و  این  ها میایم  و  برویم  توانیم 

 ریزی ناشران. خدمتی است به برنامه


